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مـــي كند. بهره گيری از جانوران در آثار ادبی، و شخصيت بخشيدن به 
آن ها، پيشــينۀ درازی دارد، و در قلمرو ادبيات نوعی از ادبيات را به وجود 
آورده اســت، كه از آن با عنوان «فابل» (Fable) ياد كرده اند. در تعريف 

اين نوع ادبی گفته اند:
«فابل در اصطلاح ادبی، داســتان ســاده و كوتاهی است كه معمولاً 
شــخصيت های آن حيوانات هســتند، و هدف آن آموختن و تعليم يك 
اصــل و حقيقت اخلاقی يا معنوی اســت. البته فابــل گاهی نيز برای 
داستان های مربوط به موجودات طبيعی، و يا وقايع خارق العاده و افسانه ها 
و اسطوره های جهانی و داستان های دروغين و ساختگی به كار می رود. 
شــخصيت ها در فابل اغلب حيواناتند، امّا گاهی اشياء بی جان، موجودات 

انسانی يا خدايان هم در آن حضور دارند.» (تقوی، 1376: 92)
حكايت های حيوانات هميشه برای مردمان هر نسل و هر روزگاری، 
از كشــش و جذّابيت خاصّی برخوردار بوده اســت؛ چه برای كودكان و 
مردمان عامی، و چه برای بزرگان و فرزانگان. حتّی بسياری از نويسندگان 
و عارفان و فيلسوفان، برای تعليم و تبليغ انديشه ها و عقايد خود، از زبان 
حيوانــات و به گونۀ تمثيلی بهره برده اند. معمولاً حيوانات با ويژگی های 
انسان ها مقايسه و سنجيده می شوند؛ برخی خيرانديش و نيكوكردارند، و 
گروهی خوی اهريمنی و شرانديشــی دارند. «مثلاً قهرمانان به صورت 
حيواناتی با خصوصيات ممتاز و پســنديده، يا شــخصيت های شرير با 
صفاتی ناپســند و نكوهيده ظاهر می شوند. دوشيزگان معصوم به هيأت 
كبوتر و قو و خرگوش درمی آيند، و آدم های بی رحم و حيله گر به شــكل 

لاشخور و روباه و گرگ» (ميرصادقی، 1379 :84 ).
بنا بر نوشتۀ پژوهشــگران و صاحب نظران، نخستين گونه های فابل 
را در ســروده های افسانه ای ودا می توان جُست؛ چه در بيش تر افسانه ها 
و حكايت هــای ودا، جانوران همچون آدميان ســخن می گويند و رفتار 

نگاهى به نقش حيوانات 
در ادبيات

محمدرضا رهبريان*

داســتان های حيوانات پيش از همه محصول رابطۀ نزديك انســان 
با حيوانات است. به درســتی نمی توان نخستين داستان ها، يا نخستين 
كســانی كه به داســتان حيوانات پرداخته اند را نشان داد؛ چه بسياری از 
داســتان هايی كه حيوانات در آن نقش دارند، در قلمرو ادبيات شــفاهی 
بوده و ســينه به ســينه و دهان به دهان گشــته و به روزگار ما رسيده 
است. امّا می توان سرآغاز بســياری از داستان های حيوانات را در دوران 
اســاطيری ملل جستجو كرد، كه شــكل ابتدايی و نخستين خود را در 
قالب اســاطير نشــان داده است. در داستان های اســطوره ای، حيوانات 
حضوری جدّی دارند. برخی از حيوانات ياری كنندۀ قهرمانان انسانی اند، 
و برخی از حيوانات دشــمن و مزاحم و مانع قهرمانان محبوب اساطيری 
هستند. حيوانات در اســاطير و اديان گاه مبارک و مقدّس، و گاه شوم و 
منفور دانســته شده اند. مثل مار كه در اعتقاد اديان يهوديت و مسيحيت 
و اسلام، شريك شيطان شمرده شده است. در تورات و انجيل داستان ها 
و ماجراهای بسياری وجود دارد كه حيوانات در آن ها نقش دارند. در قرآن 
كريم نيز حيوانات زيادی موضوع سخن قرار گرفته اند، و برخی حيوانات 
همراه پيامبران و بزرگان دين بوده اند؛ مثل ماجرای حضرت ســليمان و 
ســخن گفتنش با حيوانات، و نيز ماجراهايی چون شتر صالح (هود: 61، 
62، 66، 89)، سگ اصحاب كهف (كهف: 22) و ابابيل (فيل: 3). ضمن 
آنكه برخی از سُــوَر قرآنی به نام های حيوانات نامديه شــده است، نظير 
سورۀ بقره، سورۀ نمل، سورۀ عنكبوت و سورۀ فيل، كه اين مسأله بيانگر 

جايگاه و اهميت حيوانات در اديان الهی و فرهنگ بشر است.
امّا نقش آفرينی حيوانات در آثار ادبی، خود پيشــينه و بستری طولانی 
و متنوّع دارد. حضور حيوانات و اشــياء در داستان، شيوه و شگردي است 
كه تازگي و توانايي ديگري به اثر مي بخشد؛ دست كم از حضور تكراري 
و يكنواخت شخصيت هاي انساني مي كاهد، و اثر را داراي جذابيت و تنوّع 

نگاهى به نقش حيوانات در ادبيات



1818
139

ه 1
ذر ما

 ـ آ
(18

ى 2
(پياپ

 68
ارة 

شم

می كنند. در ادبيات غرب، اين رشته از داستان با ازوپ فابل نويس يونانی 
(620 – 560 ق. م.) شروع شده است. پس از ازوپ بايد از هوراس، شاعر 
رومــی (65 – 8 ق. م.) ياد كرد، كه پيرو ازوپ بود و فابل هايی دل انگيز 
از خود به يادگار گذاشت. برجسته ترين فابل نويس دورۀ رنسانس، ادموند 
اسپنسر، شاعر انگليسی (1552 – 1599 م.) است. قصه های مادر هابرد 
(1591 م.) مجموعه ای از فابل های اسپنسر است، كه به شيوۀ فابل های 
سده های پيشين پديد آمده اســت. در همين دوره، جان درايدن، شاعر 
انگليســی (1631 – 1700 م.) با بهره گيــری از تمثيل های حيوانی در 
مناظره های جدّی مذهبی، در 1687 م. فابل های حيوانی را زنده كرد. با 
اين همه، ســرآمدِ فابل نويسان غربی، بی ترديد ژان دو لافونتن، شاعر و 
فابل نويس فرانســوی (1621 – 1695 م.) است، كه نخستين مجموعۀ 
فابل هايش در 1668 م. به چاپ رسيد. وی در مجموعۀ فابل هايی كه در 
25 ســال گرد آورد، از طرح و شيوۀ ازوپ، و مضامينی چون هجو دربار، 
ديوان سالاری، كليسا، بورژوازی و تمام مسائل و مشكلات زندگی بشری 
بهره جســته اســت. همۀ فابل های لافونتن، از جمله «زاغك و روباه» و 
«گرگ و بره»، تابلوهايی بزرگ از تجربه های انســان هستند. فابل های 
لافونتن به گفتۀ خودش ريشــه در پنچه تنترا دارند (انوشه، 1376: ذيل 
واژۀ فابل). در روسيه ايوان اندره ويچ كريلف (1769 – 1844 م.) در اين 
زمينه از شهرت بسياری برخوردار است. گفته می شود «خاصيت برجستۀ 
حكايات منظوم كريلف، اين است كه زندگی عصر و محيط خود و معايب 
زننده و برجستۀ مردان مقتدر روزگار خود را نمايش داده، و گفتار و رفتار 
و كردارشــان را به جانوران نســبت داده اســت، و به همين جهت روح 
ادبی در آن ها پايدارتر و زنده تر اســت» (تقوی، 1376: 110). نويســندۀ 
ديگر روس كه از داســتان های حيوانات برای انتقاد از مفاسد اجتماعی 
و مطرح ســاختن عقايد خود كمك گرفته اســت، سالتيكوف شچدرين 
(1826- 1889 م) است. اين هجو نويس روس در مجموعه حكايات خود، 
در قالبِ داســتان های حيوانات به طرح مباحث انتقادی پرداخته است. از 
نمونه هاي ديگر، و البته خوب و خواندني فابل نويســي، مي توان به رمان 
قلعۀ حيوانات اثر جورج اورول نويســندۀ انگليسي (1903 - 1950 م.) و 
داستان جوجه اردك زشت اثر هانس كريستيان آندرسن، داستان نويس 
دانماركی (1805 - 1875 م) و سلطان بوزينگان اثر آلكسي ميخاييلوويچ 
رميزوف، فابل نويس روس (1877 - 1957 م.) اشاره كرد (انوشه، 1376: 

ذيل واژۀ فابل).
البته امروزه فابل از رواج و رونق نيفتاده، بلكه به شــكل كارتون های 
تلويزيونی، عرصۀ وسيعی را برای ســرگرمی و آموزشِ مسائل اخلاقی 
و آموزشی و اجتماعی فراهم ســاخته است. می توان گفت پرماجراترين 
شخصيت های كارتونی ای كه در ذهن و رؤيای كودكان، به ويژه بچّه های 
دهۀ شصت و هفتاد ايرانی نقش بسته اند، شخصيت های برنامه هايی بود 

كه حيوانات در آن ها نقش و حضور داشتند1.
البته در دنيای رسانه ها و نفوذ رايانه ها در روح و زندگی مدرن انسان های 
امروزين، و پيچيد گی های ناشی از آن، افزون بر حضور پررنگ حيوانات، 
رُباط ها و آدم های آهنی، ماشــين ها، هواپيماها و سفينه های فضايی نيز 
نقشی گســترده و جدّی پيدا كرده اند. ماشــين ها و محصولات آهنی و 
فضايی حرف می زنند، اعمال و رفتارهای انسانی از خود نشان می دهند و 
به دنبال خير و شر هستند. به ويژه در برنامه های كارتونی و انيميشنی كه 
نقشِ بی چون و چرايی در دنيای سرگرمی ها و بازی های كودكان دارند. 
امّا در پيشــينه و پشتوانۀ فرهنگ و ادب فارســی، آثار نسبتاً فراوانی 
وجود دارد كه به نحوی از حيوانات و پرندگان استفاده كرده اند، و مي توان 
پيش از هر چيز، از افســانۀ منظوم درخت آســوريك، كه شرح مناظرۀ 
يك درخت و يك بز به زبان پهلوي است، نام برد. پس از ترجمۀ كتاب 
پنچه تنترا از زبان سانســكريت و پس از آن به فارسي، آثار زيادی نوشته 
شده كه حيوانات و جانوران در آن نقش داشته اند. البته بسياری از اين آثار 
را نمی توان فابل دانســت2؛ ولی به دليل بهره گيری از شخصيت و نقش 

حيوانات، آن ها از توجّه و اقبال بيشتری برخوردار بوده اند. 
ابن سينا اوّلين كسی اســت كه معــراجِ روح را از عالم خاک به سوی 
افــلاک، در رمز پرواز مرغ و عبور او از كوه ها بيان كرده اســت. قصيدۀ 
عينيّــۀ وی نفس را به صورت مرغی نشــان می دهد كه از عالم عِلوی، 
هبوط كرده و گرفتار دامِ تن گرديده اســت (پورنامداريان، 1375: 413). 
بوعلی ســينا همچنين در رســالة  الطير (نگارش 412 ق. به عربی) خود 
كه يادآور داســتان كبوتران «باب الحَمامَة المُطَوّقــة» در كليله و دمنه 
اســت، جماعتی از صيّادان را نشــان می دهد كه به صحرا می آيند، دام 
می گستردند و قهرمان داستان كه خود مرغی است در ميان گلۀّ مرغان، 
روی به دامگاه می آورد و با ســاير مرغان، اســير دام می گردند. (همان: 
413). بعد از ابن  ســينا بايد از رسالة الطير امام محمّد غزّالی (وفات 505 
ق.) ياد كرد، كه ســفر روحانیِ عارف را به صورت داســتانِ مرغانی كه 
در جســت وجوی عنقا سفر آغاز می كنند، به رشتۀ تحرير در آورده است. 
غزالی اين رساله را به عربی نوشته است؛ امّا برادرش، يعنی خواجه احمد 
غزّالی (520 ق.) از اين رســاله، ترجمه ای به فارسی به دست داده كه با 
عنوان رســالۀ طير معروف اســت، و بارها چاپ شده است. متن فارسی 
اين رســاله كه دربارۀ پرندگان است، مفصّل تر و شيواتر از متن عربی آن 
است. اثر ديگر لغت موران از شيخ شهاب الدين سهروردی (587 - 549) 
است، كه با ده داستان نمادين كه پاره ای از آن ها از زبان شخصيت هايی 
چون لاک پشت، هدهد، خفّاش و پرندگان ديگر گفته می شوند (مدرّس 
صادقی، 1375: 41). سهروردی در رسالۀ عقل سرخ خود نيز از پرنده به 
عنوان رمزِ روح و نفسِ ناطقۀ انسانی استفاده كرده است. در داستان عقل 
سرخ پرنده ای كه اسير دام می گردد، باز است (پورنامداريان، 1375: 424).

شيخ اشراق كه به راستی قصّه نويس چيره دستی است، در اثر ديگری 
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از خود با عنوان قصّۀ مرغان، كه ترجمه ای از آثار ابن سينا و يا امّام محمد 
غزالی اســت، به ماجرای مرغانی می پــردازد كه «ابتدا به دام می افتند و 
پس از رهايی و عبور از كوه های نهُ گانه، به پيشگاه مَلكِ می رسند. هنوز 
بندی بر پاهای مرغان است كه نتوانسته اند بردارند. خود ملك هم، بند را 
برنمی دارد، امّا پس از شــنيدن داستان آن ها و شرح اسارتشان، رسولی با 
آن ها می فرستد تا به آنكه بند بر پای آن ها گذاشته است بگويد كه بند را 

بردارد» (مدّرس صادقی، 1375: 18).
پس از اين آثار بايد از ارزشــمندترين اثر فابل نويسی در زبان فارسی، 
يعنی كليله و دمنه نوشتۀ نصراالله منشی (ترجمۀ كتاب 536 الی 539 ق.) 
يــاد كرد، كه از ترجمۀ عربی عبداالله بــن مقفّع، كه خود برگردان عربی 
از ترجمۀ پهلوی اثری در اصل هندی بود، به فارســی نقل شــده است. 
اين اثر كه مجموعۀ داســتان هايی از زبان جانوران اســت، به راستی از 
شاهكارهای فابل نويسی در ادبيات فارسی محسوب می گردد، و در تعليم 
آموزه های اخلاقی، اندرزی و حكيمانه بی ترديد در جامعۀ زبان فارسی برُد 
و نفوذ فراوانی داشــته است، و بعدها با اشَكال گوناگون، به نظم و نثر در 
ادب فارسی روايت شــده است. مرزبان نامه ديگر اثری است مشتمل بر 
حكايت های پندآموز، كه از زبان جانوران و به شيوۀ كليله و دمنه نوشته 
شده است. اين اثر ابتدا به دست اسپهبد مرزبان بن رستم بن شروين در 
اواخر سدۀ چهارم هجری به لهجۀ طبری نوشته شده است، و سپس دو 
تن در ســدۀ ششم اين اثر را به فارسی ترجمه كرده اند. نخستين آن دو، 
محمّد بن غازی ملطيوی است كه كتاب را با عنوان روضة العقول در 598 
ق. ترجمه كرده، و ديگری سعدالدّين وراوينی كه اين كتاب را با عنوان 

مرزبان نامه ترجمه كرده است. 
بی گمان پر آوازه ترين اثر منظومی كه پرندگان در آن نقشــی اصلی 
دارنــد، منطق الطّير عطّار (618 ـ 540 ق.) اســت، كــه در آن از زبان 
پرندگان، حكايتی تمثيلی و نمادين نقل می شود. پرندگانی كه می بايست 
برای دســت يابی به سيمرغ، با رهبری و راهنمايی هدهد، از هفت وادی 
پرمخاطره گذر كنند3. به نظر می رسد اجتماع مرغان و قشقرقشان بر سر 
كاری، در ادبيات فارسی نمونه ها و نشانه های ديگری نيز داشته باشد، و 
با شــباهت ها و تفاوت هايی روايت شده كه در نوع خود جالب و خواندنی 
اســت، و اوج آن در منطق الطّير عطّار  اســت، كه آن هم برگرفته از آثار 
پيش از خود اســت. امّا نمونه های ديگری از اجتماع مرغان چنين است: 
رســالة الطّير امام محمّد غزّالی، كه پيش تر به آن اشاره شد؛ اثری كه بر 
محور اجتماع مرغان و اتفّاق آنان برای يافتن پادشاهی عنقا است. خاقانی 
شروانی نيز قصيده ای دارد به نام «منطق الطّير» كه دارای دو مطلع است؛ 
مطلعِ اوّل آن وصف صبح و مدح كعبه است، و در مطلعِ دوم مجلسِ باغ 
را توصيــف می كند، كه در آن گروهی مرغان گِرد هم می آيند و هر يك 
گُلی و درختی را می ســتايند، و بر گفتۀ خود دليل می آورند و پس از آن 
عنقا را بــه داوری برمی گزينند. عنقا می گويد: اگر چه همۀ گل ها زيبا و 
دلكشــند، امّا گلِ سرخ، نغزتر و نيكوتر از همه است، زيرا روی مصطفی 

است (خاقانی، 1377: 41 ـ 45).
«بــاب البوم و الغُربان» كليله و دمنه بی گمان منبع و مأخذ بســياری 
از آثاری چون منطق الطّير عطّار و قصيدۀ خاقانی بوده اســت. آنچه در 
كليله و دمنه آمده مربوط به جمع شــدن مرغان و اتفّاق كردن آن ها بر 
اينكه بوم را بر خويشــتن امير گردانند است، كه در اين زمان كلاغی سر 

می رسد و با بيان زشتی ها و بی كفايتی بوم، پرندگان را از برگزيدن وی به 
اميری منصرف می كند، و همين امر باعث كدورت و كينه ورزی بين زاغ 
و بوم می شود (نصراالله منشی، 1374: 201). از آن پس می توان به رسالۀ 
هفدهم از جسمانيات بخش طبيعيات رسائل اخِوان الصّفا اشاره كرد. طرح 

داستان رسائل اخوان الصفا چنين است:
گروهی از حيوانات از ظلم انســان، به پادشــاه بنی جن، «بيراســت» 
شــكايت می برند، و او فرمان می دهد تا حيوانات و طيور جمع شــوند و 
در حضور او مباحثه كنند. وقتی رســول ملك به پادشاه طيور - كه شاه 
مرغ است - می رســد، ندا می دهد تا اصناف طيور برّ و بحر نزد او جمع 
شوند. آنگاه كه نوبت سخن به طوطی می رسد، او خود را به عنوان زعيم 
گروهی از پرندگان معرّفی كرده، و سپس می گويد كه پادشاه آن ها عنقای 
مغرِب اســت. پادشاه از جايگاه او سؤال می كند، و طوطی جواب می دهد 
كــه جايگاه او بر كوه های بزرگ و بلند در جزيرۀ بحر اخضر اســت، كه 
دست هيچ كس به آنجا نرسيده است. سپس طوطی وصف جزيره و عنقا 

را برای ملك می گويد (پورنامداريان، 1375: 423).
البته عطار غيــر از منطق الطّير، در ديگر آثار خــود نظير الهی نامه و 
اسرار نامه و مصيبت نامه نيز حكاياتی نغز دربارۀ آهوان، باز، زنبور، گرگ، 
كرم، شتر و موش و صعوه دارد، كه هر كدام بيانگر رموزی از رموز عرفانی 
اســت. كاوه گوهرين در مقاله ای با عنوان «نقش وحوش و جانداران در 
آيينۀ كلام عطّار»، توجّه ويژۀ اين شاعر عارف به حيوانات را مورد بررسی 
قرار داده است؛ به ويژه آنكه عطّار كشتن حيوانات را نكوهش كرده است 

(گوهرين، 1374: 53 و 55). 
اثر ديگر مثنوی معنویِ جلال الدّيــن محمّد بلخی (672 ـ 604 ق.) 
است، كه در آن به پيروی از مثنوی های عطّار و سنايی، و به شيوۀ حكايت 
در حكايت به بيان تمثيلی تعاليم عرفانی پرداخته شده است. جانوران در 
بسياری از اين حكايت های تمثيلی حضور دارند، كه حكايت های «طوطی 
و بازرگان»، «شــير و نخچيران»، قصّۀ «روباه و شير و خر»، قصۀ «آهو در 
آخور خران» و قصّۀ «شكار رفتن شير و گرگ و روباه» از آن شمارند. البته 
بسياری از اين حكايت ها را مولوی از آثار گذشتگان، چون كليله و دمنه 
به نظم كشيده شده، و با برداشــت ها و شيوه های بيانی و تمثيلی خود، 

آن ها را نقل كرده است. 
چهل طوطی داستانی عاميانه اســت، كه مجموعه ای است از چهل 
حكايت كه طوطی ای آن ها را در چهل روز برای زنی كه همسرش به سفر 
رفته است، نقل می كند، تا او را از افتادن به دام پير زالی كه قصد فريبش 
را دارد باز دارد. اين اثر نخســتين بار به قلــم عماداالله فقير در 1927 م.

در پاريس چاپ شــد. چهل طوطی خود اقتباسی از طوطی نامه است، كه 
اصل آن به زبان سانســكريت بوده، امّا بارها به فارسی تحرير شده و به 

ادب فارسی راه يافته است.
موش و گربه ديگر اثری اســت كه در آن دو حيوان به شكل نمادين 
و تمثيلــی، در قصيدۀ انتقادی عبيد زاكانی (قرن هشــتم) نقش آفرينی 
می كنند، و بی شــك از عالی ترين آثار طنز آميز و عميق فارسی است، و 
مصداق «الگوری»4 در ادبيات غرب به حســاب می آيد. آثار ديگری چون 
حديقۀ ســنايی، پنج گنج نظامی، بوســتان و گلستان سعدی، بهارستان 
جامی، روضۀ خلد مجد خوافــی و جوامع الحكايات محمّد عوفی نيز به 

شكل پراكنده از زبان حيوانات، حكاياتی در خود دارند.

نگاهى به نقش حيوانات در ادبيات
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استفاده از حيوانات در برخی آثار كلاسيك متأخّر نيز مشاهده می شود؛ 
از جمله در چند ســرودۀ ايرج ميرزا (1334 - 1291 ق.) - نظير اشــعار 
«شــير و موش»، «كلاغ و روباه»، «دو صيّاد» و «دو موش»- كه برخی از 
آثار لافونتن را به فارســی ترجمه كرده است. همچنين مثنوی معروف و 
زيبای «عقاب و زاغ» از پرويز ناتل خانلری، و «مناظرۀ زاغ و طاووس» از 

پروين اعتصامی. 
در حوزۀ شعر نو نيز، نيما يوشــيج در اشعاری همچون «مرغ آمين»، 
«ققنــوس» و «غراب» و مهدی اخوان ثالث در شــعرهای «قصۀ شــهر 
سنگستان»، «ســگ ها و گرگ ها» و «بازگشت زاغان» از حضور حيوانات 

استفاده كرده اند.
امّا حضور حيوانات در داســتانِ فارســیِ معاصر، بی گمان بی شمار و 
فراوان بوده، و در شــكل ها و شــگردهای متفاوتی به كار رفته است. از 
ژانر فابل نويسي گرفته تا همزيستی انسان با حيوان، و يا روايت داستان 
از نظرگاه حيوانات، كه در يك چشــم انداز كلـّـي مي توان به اين موارد 

اشاره كرد:
نيما يوشيج در داستان هايی چون «توكايی در قفس» و «آهو و پرنده ها»، 
از عناصر فابل به خوبی بهره  برده اســت. نيما در اين داستان ها از ورای 
داســتان های حيوانات، پيام تمثيلی خود را ارائه می كند. چند حيوان در 
جست و جوی آب، غازی را به راهنمايی برمی گزينند؛ امّا غاز به مرور، مقام 
ســركردگی می يابد و حاصل تلاش های همگان را از آنِ خود می كند. 
عاقبت غازِ سفيدی از راه می رســد، و با نويد هايش حيوانات را به تفكّر 

برمی انگيزد (ميرعابدينی، 1377: 182).
صــادق هدايت در «قضيۀ خر دجّال»، با بهره گيری از عناصر فابل به 
هجو و طنزی جاندار از دستگاه حكومت دست می زند: «استعمار درصدد 
دستيابی به گوهر شب چراغ (نفت) كشور "خر در چمن"، عامل خود را به 
شكل روباهِ دُم بريده روانۀ آنجا می كند، و او "دَوالپای5 لندهور" (رضا شاه) 
را به جان گوســفندها می اندازد. در اين افسانه، مردم گوسپندانی هستند 
كه برای اين كه از "چريدن علف" نيفتند، سلطۀ هر قلدری را می پذيرند» 

(همان: 178).
محمّد علــی جمــال زاده نيز داســتانی در مايۀ طنــز دارد، با عنوان 
«گفت و گوی دو پشــه»، كه در آن با به كار بردن شيوۀ داستان حيوانات، 
غرور و خودپسندی بشر را به انتقاد گرفته است: «دو پشه يكی لامذهب 
و ديگری خداپرســت است، سخت مشــغول بحث در مقولات و دربارۀ 
خدا و كاينات هستند، كه پشۀ سوم و عارف مسلكی وارد بحث می شود. 
حضرات پشه ها نزديك اســت همديگر را بزنند، كه ناگهان ادرار كردن 
يك موش هر سه تا را چون سيلی در ميان می گيرد و غرقشان می كند. 
در آخر داستان می بينيم كه جسد آن ها غذای دو مورچه شده، كه ضمن 
خوردن آن هــا، حرف های گنده گنده می زنند و بحثــی در مابعدالطّبيعه 

می كنند» (جوادی، 1384: 297).
احسان طبری در داستان «شغال شاه»، از زبان حيوانات اختناق حاكم بر 
ايران در عصر رضاشاه را بازگو كرده است. زمان داستان، ماقبل تاريخ، و 
مكان آن سرزمين فرضی «ماكيان» است: «ماكيان طعمۀ شغال شاهند، تا 
اينكه روزی كلاغی زخمی از سرزمين همسايه به سرزمين آن ها می آيد، 
و در خانۀ خروســی شجاع ساكن می شود. كلاغ پس از بهبودی، به آگاه 
كردن ماكيان ها می پردازد. خروس شجاع راه  كلاغ را ادامه می دهد و بر 

ســرِ آن جان می بازد. هنگامی كه كشور ماكيان دچار تحوّلاتی می شود، 
شغال شاه از بين می رود و زندگی شادی آغاز می شود» (ميرعابدينی،1377: 

.(180
جلال آل احمد در داســتانی با عنوان سرگذشــت كندوها، با نگاهی 
تمثيلی به توصيف زندگی زنبورهای عسل پرداخته است. كمند علی بك 
بی هيچ زحمت و كوششــی از شيرۀ جان زنبورها بهره برداری می كند، و 
زنبورها به نشان اعتراض به وضع موجود، چاره ای جز اين نمی بينند كه 

به سرزمين ديگری كوچ كنند. 
نادر ابراهيمی مي كوشد با انســاني كردن اشياء و حيوانات، مفهومي 
اجتماعــي به آثار خود ببخشــد. ابراهيمي در فابل های خــود، از وراي 
كنايه هايي دربارۀ حيوانات، به توصيف شرارت هاي اجتماعي مي پردازد. 
در داســتان «خانوادۀ بزرگ»، پرنده اي اســير قفس، زندگي اش را براي 
مرغي تعريف مي كند، كه به زودي ذبح مي شود. داستان «دشنام» ماجراي 
ســنجابي است كه به خاطر دشنام دادن به شير، از جنگل رانده مي شود، 
و هيچ جا پناهي نمي يابــد؛ تا عاقبت زير چرخِ گاري مي رود و مي ميرد. 
در داستان «كبوتر چاهي به خانه ات برگرد»، كبوتري كه به دنبال جفتش 
همه جــا را مي گردد، او را با كبوتر ديگــري در حال پرواز مي يابد؛ كبوترِ 

نوميد، تن خستۀ خود را تسليم باد مي كند.
نمونۀ ديگر داســتان «موش و پستو» نوشــتۀ اپرام شهيدي است، و 
آن داســتان موشي است كه آرزو دارد از پستوي تنگ و تاريك بگريزد؛ 
روزي هاي بســيار نقب مي زند، امّا چون به جايي نمي رســد به پســتو 
بازمي گردد. همچنين عباّس حكيم نيز در داســتان «كبوتر» از مجموعۀ 
گل ريواس، كبوتراني را تصوير مي كند كه اضطراب دايم، زندگی شــان 

را تهديد مي كند. 
از ديگر كساني كه به فابل نويسي توجّه داشت، ايرج پزشك نيا است، 
كه چند افســانۀ زيبا از نظرگاه حيوانات مي نويســد. وی در داستان هاي 
«خرگوش ها» و «پرواز»، زندگي را به صورت شكارگاه پرخطري توصيف 
مي كند، كه در آن  قوي ترها در انتظار شــكار ضعيفان به ســر مي برند. 
«خرگوش ها» از ديد دو خرگوش كوچك روايت مي شــود. پزشك نيا در 
صحنه اي زيبا و عاطفي، نفرت خود را از شكار نشان مي دهد. در داستان 
«پرواز» قناري كه از قفس آزاد شــده است، با شادي به پرواز در مي آيد؛ تا 
شــب مي شود، خسته و ترسان، در تاريكي پناهي نمی يابد. مي خواهد بر 
بامي بنشيد، امّا از گربه مي ترسد؛ عاقبت در حالي كه آرزوي بازگشت به 

قفس را دارد، خود را به باد مي سپارد.
امير گل آرا در داســتاني به نام «بزي»، به بن بســت رسيدن آرزوهاي 
آدميان را در فابلي از زندگي يك بز باز مي گويد: بز به زندگي مي انديشد، 
امّا نمي داند كه همراه گلهّ به ســوي قصّابخانه روانه است (ميرعابدينی، 

1377: 338 و 364).
داســتان بلند شهر هشتم نوشتۀ محمّد قاســم زاده اثری است كه با 
شــخصيت های غير انسان شكل گرفته، و پرندگان شخصيت اصلی آن 
هستند. اين داستان نقيضه ای از داستان مرغان منطق الطيّر عطّار است؛ 
پرندگانی كه با هدايتِ هدهد، ســفر خود را آغــاز می كنند، امّا رويدادها 
و رخدادهای راهِ سخت و دشــوار، آنان را در مسيری می اندازد كه هيچ 
پيش بينی نمی كردند. هر بخشِ داستان با قول پرنده ای روايت می شود، 
كه لحن طنزآلود آن، جالب توجّه است. آغاز داستان از قول كلاغ اينگونه 
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توصيف می شود:
«روز اوّل صدهزار مرغ بوديم؛ شــايد بيشــتر يا كمتر. خُب می گوييم 
صدهزار، تا بی كرانگی اش را نشــان بدهيم. با آن دشــتِ وسيع كه پر 
از پرنده بود، فكر مي كنم خيلي بيشــتر از صدهزار بود. ولي شانه به ســر 
گفت: صدهزار مرغ جمع شده؛ من هم نمي خواهم حرفي بالاي حرفش 
زده باشــم. از زمين كه بلند شديم، آســمان يكسره تيره شد. آنجا هيچ 
مرغي پيشــاهنگ نبود. دسته اي نبوديم كه سردسته داشته باشيم، فقط 
درهم مي لوليديم. خيلي ها ســعي كردند سردسته باشند، ولي همان اوّل 
كار فهميدند بي فايده اســت. اين جمع پراكنــده را حتّي صد تا مرغ هم 
نمي توانست رهبري كند، چه رســد به يكي. بعد، بعضي ادّعايي كردند، 
ولي آن ها كه از اوّل بودند، مي دانند كه حرف مفت اســت.» (قاسم زاده، 

(12 :1380
ناگفته روشن اســت كه در داستان امروز فارسی، داستان های زيادی 
وجود دارد كه حيوانات در مجاورت و در هم زيســتی با انســان توصيف 
شــده اند؛ حيواناتی كه يا با برخورد خشــونت بار و آزارندۀ انسان روبه رو 
شده اند، يا در ســايۀ ترحّم و دوستی آدميزاد قرار گرفته اند. برخی از اين 

داستان ها از اين قرارند: 
غلام حسين ساعدی در داستان پنجم عزاداران بيََل، به جدال دلسوزی 
و خشونت آدم های روستا نســبت به حيوان می پردازد. عبّاس، قهرمان 
داســتان كه بی كس و بی كار اســت، دلش را به مراقبت از سگی ولگرد 
كه پير و مردنی است خوش می كند. تا آنجا كه كار و زندگی خود را رها 
می كند، تا جوابگوی عاطفۀ سگی ولگرد گردد. اما بيََلی ها، برای رفعِ بلا، 
نقشه ای سوار می كنند تا ســگ را بكشند. آنان در فرصتی به بهانۀ زن 
دادن عبّاس، او را در خانۀ اســماعيل سرگرم گفت و گو می كنند، و در دل 
تاريكی، پسر مشدی صفر با همدستی بيََلی ها، خشونتِ انسانی خود را به 

نمايش می گذارد:
«پسر مشدی صفر يك قدم ديگر جلو آمد و ايستاد. كلنگ را دو دستی 
برد بــالا و مثل برق آورد پايين، و كوبيد به كمرِ خاتون آبادی (ســگ). 
اوّل صدايی بلند شــد، انگار كه درختی را انداخته اند؛ بعد زوزۀ درمانده ای 
كه ناگهان منفجر شــد و تبديل شد به نعرۀ وحشتناک عجيبی كه همۀ 
بيََلی ها شــنيدند. خاله گيج و مبهوت افتاد پای ديوار. پسر مشدی صفر 
دوباره كلنگ را برد بالا و آورد پايين و نعره را خاموش كرد.» (ســاعدی، 

.(196 ،195 :1356
البته از داستان «گاو» غلام حسين ساعدی، كه قصّۀ چهارم مجموعۀ 
عزاداران بيََل است، نبايد گذشت. در آن اثر، وابستگی بيش از حدّ مشدی 
حسن به گاو، كه تنها سرمايۀ اوست، چنان است كه مرگ حيوان برايش 
ناباور اســت، و لذا روح گاو در وجود او حلول می كند و دچار مسخ شدگی 

و از خودبيگانگی می گردد. 
ديگر اثري كه در آن حيوانی محور اصلي اســت، داستان خروس از 
ابراهيم گلستان است؛ اثري كه در سال 1349 نوشته و در سال 1374 در 

لندن منتشر شده است. ماجراي خروس چنين است: 
«خروس كه بانگش همواره در خانۀ طنين انداز اســت، پرَ مي گشايد و 
بر بزِ گچ مال شــده در خانه كه حرمتي دارد، و سنّتي پشتوانۀ آن است، 
فضله مي اندازد. خروس چون سمبل آگاهي و اخطاراست ، توقّع جنبندگي 
و بيــداري را بر مي انگيزد، يعني آنچه كه آرزوي راوي اســت. همۀ اهل 

خانه به فرمان ناخدا در پي خروس مي دوند. ســنگ هايي كه آنان براي 
خــروس پرتاب مي كنند، به بز مي خورد و آن درهم مي شــكند، و ارباب 
خرافاتي را در بيم وقوع حادثه اي ناگوار قرار مي دهد. اطرافيان به فرمان 
او مثل خروس بانگ مي كشند و بال مي زنند. جدا از آنان، پسركِ ساكت 
و تنهــا و همواره مورد عتاب ارباب در اتــاق دَم كرده مدام باد بزن را به 
حركت در مي آورد... داستان پس از اسارت و كشته شدن خروس از نفس 

مي افتد.» (ميرعابدينی، 1377: 783، 784)
داستان «مرغ پاكوتاه» از نجف دريابندری ماجرايی است دربارۀ آدم های 
خانــه ای، كه هر يك بدبختی خاصّی دارنــد، و در فقر و بيچارگی جان 
می دهند. آنان تلافی همۀ نتوانستن هايشــان را بر سرِ مرغی درمی آورند 

كه يگانه مونس آدمی تيره روزتر از خودشان است (همان: 399).
ديگر داستانی كه در آن حيوان در مجاورت انسان آمده، و هم احساس 
ترحّم و هم نفرت انســان نسبت به حيوان در آن ديده می شود، داستان 
كوتاهی با عنوان «ســگی زير باران» از نسيم خاكسار است، كه می تواند 
قابل توجّه باشــد (ميرعابدينی، 1384: 45). راوی با حس و حالی تنها و 
كسالت آور، در شهری كه از بارش های پی در پی خيس است، سرگردان 
و آواره اســت، و هيچ همدم و هم صحبتی ندارد؛ جز سگی ولگرد كه زير 
باران مانده اســت، و همين سگ است كه حسّ تنهايی اش را كابوس وار 

می كند.
داستان «سبز مثل طوطی، ســياه مثل كلاغ» از هوشنگ گلشيری از 
علاقۀ فردی به طوطی ســخن می گويد. يكی از شخصيت های داستان 
خواهان يك طوطی است، كه با آن حرف بزند و درد دل كند؛ امّا هر بار 
كــه طوطی ای می خرد تا با خواندنش همدمی برای خود بيابد، پرنده جز 
غارغاری خشك و گوش خراش ارمغانی برايش ندارد؛ و يا پرهايش مثل 
كلاغ سياه می شود، و همين باعث دلخوری و عصبانيت بيشتر او می شود 

(گلشيری، 1382: 305).
در فصل هايی از رمان سووشــون، سيمين دانشــور بــه گوشه ای از 
دوســتی و ارتباط بين انسان با اســب می پردازد؛ هرچند صحنه های آن 
گذرا و كم رنگ است، امّا حادثه هايی است كه در زمينه چينی و گسترش 
رمان نقش دارد. وقتی يوســف به دِه رفته، از خانۀ حاكم می آيند تا اسب 
خســرو - پسر يوســف - را برای دختر حاكم برای چند روزی به امانت 
ببرند. زری از ســر ناچاری، بی آنكه پسرش بويی ببرد، اسب (سحر) را 
به فرســتادۀ حاكم می دهد. وقتی خسرو از شكار باز می گردد، ابتدا سراغ 

نگاهى به نقش حيوانات در ادبيات
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اســبش را می گيرد. به او می گويند: سحر به خاطر بيماری مرده. خسرو 
به هق هق می افتد و می گويد: «آخر چطور ممكن است؟ هيچ كرّه ای در 
دنيا جای سحر را برای من نمی گيرد». خسرو بر بالای سر قبرِ ساختگی 
اسبش، با حضور هم كلاسی هايش ختم مردانه ای می گيرد؛ تا اين كه يك 
روز حيــوان در حالی كه دختر حاكم را بر خود ســوار دارد، با پای خود 
برمی گردد. خسرو اســبش را بر بالای تپه ای می بيند، و آن را دوباره به 
دســت می آورد. توصيفِ پايانیِ رام كردن اسب به دست خسرو، در حالی 

كه افسرها از مهار كردن آن عاجزند، چنين است: 
«خسرو نزديكی های قلهّ رسيده بود. سوت كشيد، از همان سوت هايی 
كه معمولاً با دو انگشت به دهان برای سحر می كشيد و سحر هر كجای 
باغ كه بــود، به طرفش می آمد و آســتين هايش را بو می كرد. جمعيت 
ناگهان خاموش شد. زری به شــوهرش نگاه كرد. تمام صورت يوسف، 
با لبخندی روشن شده بود، و ستاره های چشم های سبزش می درخشيد. 
خسرو باز سوت كشيد. سر و كلۀّ سحر پيدا شد، كه به چپ و راست سر 

می گردانيد. 
خســرو داد زد: «ســحر من اينجايم»، و داد زد: «بچه نترس، پرتت 
نمی كند». جمعيت چنان خاموش بود كه انگار نه سحر رميده ای بوده و 
نه ســوار ترسيده ای. سحر شيهه ای كشيد و آمد و آمد، تا به خسرو رسيد 
و ايستاد، و مثل يك گربۀ دست آموز در برابرش رام، سرش را خم كرد.» 

(دانشور، 1357: 145).
محمود دولت آبادی در جای خالی سلوچ، صحنه ای از جدال انسان با 
حيوانِ مست را به نمايش می گذارد، كه می توان آن را يكی از صحنه های 
زيبا و به  ياد ماندنی اين رمان دانســت. عبّاس پســرِ مرگان به شتربانی 
می پردازد، و شترهای ســردار را به صحرا می برد. روزی در صحرا لوکِ 
سياه به ارونۀ پير می پيچد، و عبّاس با ضربه های چوب به شانه و پاچه و 

گيجگاه لوک، آن را از شتر پير جدا می كند. شترِ مست كينۀ عباس را به 
دل می گيرد، و در فرصتی سر به دنبال او می گذارد. عبّاس از ترس، پيش 
از آنكه زير دست و پای لوک لهِ شود، خودش را به درون چاهی می اندازد. 
امّا شتر ول كن نيست، و همانجا لبِ چاه می ايستد و خشم ناله سر می دهد. 
وقتی عبّاس به هوش می آيد، شــب شده است و می بيند كه شترِ مست، 
همچنان بی قرار و كف بر لب بر ســرِ چاه نشسته است. چند لحظه بعد 
احساس می كند كه ماری به سمت او پيش می آيد. مار، نرم نرم از روی 
زانو، شــكم، و سينه و شــانه و گردنش به بالا می خزد، و عباس از فرطِ 
وحشــت يكباره تمامی موهايش سفيد می شود، و اگر چه زنده می ماند، 
امّا ديگر شبيه به آدم های زنده نيست (دولت آبادی، 1374: 246- 260).

بايد از چند داســتانِ كوتاهِ ديگر كه با نگاه متفاوت و شگرد ديگری 
نوشته شــده اند نيز ياد كرد. بيژن نجدی در داســتان «روز اسبريزی» از 
مجموعــۀ يوزپلنگانی كه با من دويده اند، می كوشــد تا رابطۀ عاطفی و 
پيوند بين انســان و اسب را نشــان دهد. «روز اسبريزی» داستانِ اندوه و 
نگرانی اسبی اســت كه سركشی كرده، و صاحبش برای تنبيه او، آن را 
به گاری می بندد. از يك طرف آســيه دخترِ خان با اسب پيوندی عاطفی 
دارد، و از سويی قالاخان، صاحب اسب، برخوردی ظالمانه و سخت گيرانه 
نشان می دهد. نكتۀ هنرمندانۀ داستان نجدی، درهم آميزی چند زاويۀ ديد 
و تغيير ظريفِ راوی از اوّل شخص به سوم شخص است؛ به گونه ای كه 
گاه توصيف حوادث داســتان و درون اسب را از زبان خود حيوان دنبال 
می كنيم، و گاه داســتان از زاويه ديدهای نويســنده و خان و دخترِ خان 

بازگفته می شود. 
نويســندۀ ديگر رضا بابامقدّم اســت كه در داســتان «اســب» به از 
خودگم گشتگی فردی، كه چهره ای اسب نما دارد، پرداخته است. داستان 
«اســب» به صورت يادآوری خاطرات نوشته شده است. راوی از دوستِ 
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دوران دبســتان خود ياد می كند، كه صورتی شــبيه اسب داشته است. 
دوســتش به مرور، بيش تر به اسب شــباهت می يابد، تا اينكه بالاخره 
اســبی واقعی می شــود و به صحرا می زند. راوی كــه گويا از تنهايی و 
بی دوستی در رنج اســت، ناخواسته و ناگزير با انسانی اسب آسا احساس 
دوســتی و همدردی نشان می دهد، و هرچه كوشش می كند تا دوستش 
را به خانه و نزد خودش برگرداند، ناكام می ماند. امّا سرنوشــت و عاقبتِ 
دوســتِ اســب نمايش هيچ گاه از ذهن و خاطرش بيــرون نمی رود. در 
نتيجــه زندگی اش چنان با ياد او عجين می شــود، كه در و ديوار اتاقش 
را از عكس ها و تابلوهای گوناگون اســب ها می پوشاند. بابا مقدّم در اين 
داستان از يك طرف بيگانگی و بی مهری انسان نسبت به حيوان را نشان 
می دهد، و از ســوی ديگر رفتار ناپســند مردم را با كسانی كه از نقصِ 

جسمی رنج می برند نكوهش می كند. 
داستان يادداشت های يك اسب نوشتۀ يارعلی پورمقدّم، با بن مايه ای 
از نقيضه و طنز نگارش يافته اســت؛ به گونه ای كه ماجرای رســتم و 

سهراب از نظرگاه يك اسب (رخش) روايت می شود. 
در زمينۀ ادبيات كودك، حيوانات و پرندگان البته جايگاه بسيار گسترده 
و ويژه ای دارند، و بی  شك بخش شاخص و برجسته ای ادبيات كودک با 
نقش آفرينی و شخصيت پردازی حيوانات ساخته شده است. از معروف ترين 
آن ها می توان به «ماهي سياه كوچولو» و «اولدوز و كلاغ ها» نوشتۀ صمد 
بهرنگي، و «خروس زري، پيرهن پري» اثر احمد شــاملو اشاره كرد، كه 
از نمونه داستان هايي هستند كه حيوانات، شخصيت اصلي آن ها هستند. 
همچنين نمايش نامۀ معروف شهر قصه نوشتۀ بيژن مفيد را نبايد ناديده 
گرفت، كه شخصيت های اين نمايش در نقش حيواناتی چون سگ، خر، 
خرس، موش، سوسك... نشان داده شده اند. «شهر قصّه برای اوّل بار در 
سال 1347 در جشن هنر شيراز به روی صحنه آمد، و بيژن مفيد داستان 
نمايش نامۀ خود را بر روی قصّۀ مشــهور "خاله سوسكه" بنا می نهد، و 
در آن خاله سوسكه و آقا موشه به صورت بچّه های ده دوازه ساله ظاهر 
می شــوند، شخصيت ها در اين قصّه با ماسك حيوانات ظاهر مي شوند و 

هر يك تيپی را در اجتماع ايران نشان می دهد» (جوادی، 1384: 353).
امّا يكی از مهم ترين داستان نويســان معاصــر، كه با نگاهی ويژه به 
حيوانات می پردازد، صادق چوبك اســت. حيواناتی چون اسب در داستان 
«عدل»، ميمون در «انتری كه لوطی اش مرده بود»، توله سگ ها در «يك 
شــب بی خوابی»، سگ ماده در «مردی در قفس»، گربه در «بچه گربه ای 
كه چشمانش باز نشــده بود»، كفتر در «كفترباز»، كلاغ در «اسائۀ ادب»، 
مرغ و خروس در «قفس»، موش در «پاچه خيزک»، عنكبوت در «ســنگ 
صبور»، و گاو و بز و يك ســگ گرســنه در بخش هايی از داستان بلند 
«تنگســير». البته سبك و شيوۀ صادق چوبك از نوع فابل نويسي نيست، 
مگر در داستان هاي تمثيلي «اسائۀ  ادب» و «همراه»، كه داستان همراه به 
دو شيوه، يك بار به زبان شيوا و ديگر بار به زبان عاميانه نوشته شده است.
حضور حيوانات در داستان هاي چوبك به دو گونه ديده مي شود: يك 
دسته داستان هايي است كه محوريت با حيوان است، و طرح قصّه پيرامون 
يك حيوان جريان دارد. داستان هايي چون «عدل» كه تصوير اسبِ دست 
و پا شكسته اي است، كه با تمام درد و ناله در جوي آب افتاده؛ يا «انتري 
كه لوطي اش مرده بود»، كه سرگذشــت ميمون درمانده و آواره اي است 
كــه صاحبش لوطي جهان مرده، و در بند زنجير و جبر زندگي اســت؛ يا 

داســتان «قفس» كه حال و روز مرغ و خروس هايي است كه در تنگناي 
قفس و در لجن و كثافت فرورفته اند؛ هم چنين داستان «بچه گربه اي كه 
چشمانش باز نشده بود» كه محور داستان بر روي بچه گربه اي است، كه 
در گودالي افتاده و پسر بچّه اي در فكر بيرون آوردن آن است؛ نيز داستان 
«پاچه خيزك» كه بر محور موشي گرفتار در تله است، و عدّه اي گرداگرد 

آن جمع شده اند تا با كشتن موش، تفريحي براي خود بسازند. 
دســتۀ دوم داستان هايي اســت كه حيوان در كنار يك انسان ترسيم 
مي شود، و معمولاً در اين داستان ها يك عُلقه و وابستگي غريبانه اي بين 
انسان و حيوان مشاهده مي شود. آدم هايي كه اغلب از همه  جا مانده و از 
جامعه رانده شده اند، و در بدبختي و فلك زدگي زندگي مي كنند، دلخوشي 
و وابســتگي خود را در كنارِ حيواني به مراتــب بدتر و مفلوك تر از خود 
مي بينند. در داستان «يك شب بي خوابي»، مردي پريشان خواب و بی حال 
و بيمار، در غم و فكر توله ســگ هايي است كه مادرشان به زير ماشين 
رفته و مرده. يا داســتان «مردي در قفس» كه تصوير روحيۀ مردي است 
گوشــه گير و عليل، كه در غم تنهايي خود فرو رفته و تنها تعلقّ خاطر و 
دلبستگي اش به ماده سگي است به نام «راسو». همچنين در رمان سنگ 
صبور احمد آقا،  روشــنفكرِ ســرخورده و معلمِّ بي چيز و بيچاره ای است 
كه با عنكبوت گوشــۀ اطاقــش درد دل مي كند. در بخش هايي از رمان 
تنگسير، زارمحمّد با گاو ياغيِ ســكينه، و يا سگ تيپاخوردۀ گرسنه اي 
انُس مي گيرد، و غصّه ها و دل پُري هايش را با اين حيوانات واگو مي كند. 
باز در داستان «آتما سگ من»، مردي عزلت گزيده و بيزار از اطراف خود، 
به ناخواست صاحب سگي مي شــود، كه خلوتِ خاموش او را به دروني 
آشفته و خيال باف بدل مي كند. يا در داستان «عمركشون» مهدی گو، كه 
پسر خُل و سبك عقلی است، و مدام مردم سربه سرش می گذارند، تنها يار 
و ياور بچه گربه ها و توله ســگ های مردنی است. و در داستان «كفترباز» 
دايي شكري حيوان دوستي است كه تمام دلخوشي و زندگي اش به انواع 

كبوتر هاي معيري، چتري، همداني، ياهو و رسمي معطوف است.
شايد بتوان گفت هيچ نويســنده اي در ايران به اندازۀ صادق چوبك 
حيوانات را در داســتان هايش راه نداده، و بــه روانكاوي آن ها نپرداخته 
است. البته روانكاوی و ورود به پهنۀ روان شناسی حيوانات، هميشه جالب 
و محرّک كنجكاوی انسان بوده، و در قلمرو آثار ادبی هميشه مورد توجّه 
نويسندگان قرار داشته است؛ ولی چوبك يكی از شاخص ترين و توانا ترين 
نويســندگان در كار روانكاوی حيوانات است. اگرچه، چند چهرۀ ادبيات 
ايران در خصوص حيوان شناسي و راه يابي حيوانات در آثارشان، مي توانند 
در كنار چوبك قرار بگيرند؛ از جمله صادق هدايت و شهريار مندنی پور، 

كه توجّه نسبتاً بيشتری به حيوانات كرده اند.
صادق هدايت، نابغۀ ناياب و بي نظير ادبيات ايران كه ذاتاً حيوان دوست 
و احساســاتي بود6، در يكي از بهترين داســتان هاي خود، يعنی «سگ 
ولگرد» به روانكاوي ســگ مي پردازد، و ترحّم و دلسوزي خود را به اين 
حيوان نشــان مي دهد. «پات» سگي از نژاد اصيل، هنگامي كه به دنبال 
ارضاي تمايلات جنســي خود مي رود، گم مي شود، و هر كسي به نوعي 
حيوان را مي آزارد. در واقع صادق هدايت از زاويۀ ديدِ يك سگ به زندگي 
ســگيِ آدم ها مي نگرد. اين داســتان در بخش ديگری از اين نوشته، با 
داستان «انتری كه لوطيش مرده بود» مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
در آثار شــهريار مندني پور، نويســندۀ نوگراي هم روزگار ما نيز، كم 

نگاهى به نقش حيوانات در ادبيات
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و بيش حضور حيوانات به چشــم می خــورد، و از جهاتي حضور حيوانات 
در آثارش بي شــباهت به حضور و نقش حيوانات در آثار چوبك نيست، 
و آن شــباهت همنشيني و قرابت زيســتگاهي انسان و حيوان است. از 
داســتان های او می توان «بشكن دندان ســنگي را» از مجموعۀ موميا و 
عسل، و «رنگ آتش نيمروزي» از مجموعۀ ماه نيمروز، و داستان «بانو» از 
مجموعۀ شرق بنفشه، و «سايه اي از سايه هاي غار» از مجموعۀ سايه های 
غار را نام برد، كه هر كدام به نوعي به پيوند و مجاورت انسان با حيوان 

مي پردازند. 
در داستان «رنگ آتش نيمروزي» از مجموعۀ ماه نيمروز، ماجراي يك 
شكارچي طرح می شود، كه پلنگ دخترش را شكار كرده و مي خواهد به 
هر شكلي كه شده، با كشتنِ پلنگ انتقام بگيرد؛ امّا وقتي به پلنگ نزديك 
مي شود از كشتن او صرف  نظر مي كند، و با اين فرياد تكان دهنده خواننده 
را غافل گير می كند: «نمي شد... نمي شود. گوشتِ بچّه ام توي تنش است... 
نمي شود. خون بچّه ام تو رگ هايش هست... و تا پايين كوه، بي صدا گريه 

مي كرد» (مندنی پور، 1376: 23).
در داستان «بشكن دندان سنگي را» از مجموعۀ موميا و عسل، مردي 
كه گويا تبعيدي اســت، هيچ همدم و مأنوسي ندارد، جز سگي كه مورد 
نفرت و حملۀ اهالي روستاســت (مشابهت اين مضمون، يعنی تنهايی و 
بی كسی آدم ها و پناه بردن به حيوانات، در داستان های چوبك از بسامد 
بيشتری برخوردار است)، و او با فداكاري سعي در محافظت از حيوان دارد. 
«امّا حملۀ اهالی محل به ســگ بی دفاع، سَم دادن به آن، به دار آويختن 
و به آتش كشيدن آن در حالی كه حيوان مستأصل روی زمين خوابيده، 
دست هايش را روی چشم هايش گذاشته است، هر انسانی را از انسانيت 
خود شــرمنده می كند» (اوليايی نيا، 1379: 287). در طول اين داســتان 
مقايسه های زيادی بين انسان و سگ صورت می گيرد. داستان «بشكن 
دندان سنگی را» در مفهومی استعاری بيانگر آن است كه گاه انسان تا حدّ 
درنده خويي و خشونت از حيـــوان سبقت مي گيرد. خشونت و سنگ دلی 
اين داستان، يادآور حيوان آزاری داستان هايی چون «سگ ولگرد» هدايت، 
و «انتــری كه لوطی اش مرده بود» صادق چوبك، و قصّۀ پنجم عزاداران 

بيل غلامحسين ساعدی است.
در داستان ديگری از شهريار مندنی پور، با عنوان «سايه اي از سايه هاي 
غار»، از مجموعه ای به نام سايه های غار، شاهد نزديكی و قرابت انسان 
با حيوان هســتيم. خانۀ آقاي فروانه در مجاورت يك باغ وحش است، و 
بو و ســر و صداي حيوانات باغ وحش، او را مي آزارد. از ميان ســاكنين 
مجتمع آپارتمان، او تنها كســي اســت كه اعتراض مي كند. وي دربارۀ 
حيوانــات تحقيق مي كند، و حتّي مجموعــه اي از كتب زندگي حيوانات 
تهيه مي كند، و با دوربيني حركاتشــان را زيــر نظر مي گيرد. او ميله اي 
مقابل پنجرۀ اطاقش مي كشد، و در واقع خود را همچون حيواني گرفتار 
قفس مي نمايد. امّـا ديگران او را درك نمي كنند، و اعتراض او را نـاشي 
از ديوانگي مي پندارند؛ تا اينكه آقاي فروانه در عزلت و غربت مي ميرد، و 
بوي تعفّن او همه جا را فرا مي گيرد. امّا مفهوم كنايی و استعاری داستان 
قابل تأمّل اســت. به قول هلن اوليايی نيا، منتقــد آثار مندنی پور، «كنايۀ 
داستان، يعنی تبديل انســانی چون فروانه، كه مدّعی دو آتشۀ انسانيت 
است، به حيوانی در قفس، با تصاوير حيوانی در داستان عجين می شود. 
در جای جای داستان فراوانه به حيوانات تشبيه شده است»؛ و باز به قول 

همان منتقد «داستان يادآور مضمون داستان كوتاه كافكا به نام "هنرمند 
گرسنگی" است، كه جای انسان هنرمند را حيوانی درنده پر می كند، بدون 
اينكه كسی از فقدان انسان دچار اندوه شود. بدين ترتيب فروانه كه خود 
از تصوّر هبوط از شأن و هويت انسانی بر خود می لرزيد، به حيوانات غار 
می پيوندد و خود سايه ای می شــود از سايه های غار» (اوليائی نيا، 1379: 
275). به هر حال حضور حيوانات در كنار شــخصيت هاي انساني در آثار 
مندني پور، رنگي نمادين و استعاري دارد. انسان ها خويي اهريمني دارند، 

و گاه تا حدّ درنده خويي تنزّل مي كنند. 
پی نوشت: 

* كارشناس زبان و ادبيات فارسی
shbnam.babaie74@ gmail.com

1. كارتون هايــی چون پلنــگ صورتی (محصول آمريــكا، 1962 تا حال 
حاضر)، بامزی، قوی ترين و مهربان ترين خرس دنيا (محصول سوئد 1966 
تــا 1990)، تام و جری (محصول مترو گلدوين مايــر و كمپانی های ديگر، از 
1940 تا حال حاضر)، بنَر (داســتان ســنجاب خاكستری، محصول نيپون ژاپن 
1979)، پسر شــجاع (محصول ژاپن 1975)، رامكال (محصول ژاپن 1977، 
كه همزيستی انسان و حيوان را نشان می دهد)، بل و سباستين (محصول ژاپن 
1981)، ماجراهای پينوكيو (محصول نيپون ژاپن 1976)، رابين هود (محصول 
آمريكا 1973)، دهكدۀ حيوانات (محصول نيپون ژاپن 1979)، گوريل انگوری 
(محصول آمريكا 1975)، ســفيدبرفی و هفت كوتولــه (محصول 1973)، 
داستان اســباب بازی (محصول 1995)، شيرشاه (محصول 1994)، شِرِک 
(محصول 2001)، بتَمَن (محصول 1995 ـ 1992) و كارتون های فراوان ديگری 

كه از خاطره انگيزترين و جذّاب ترين فابل های كارتونی هستند.
از ميان توليدات ايرانی می توان از شهر موش ها، مدرسۀ موش ها، و خونۀ 
مادربزرگه ياد كرد، كه از فيلم های موفّق عروســكی است كه حيوانات در آن 
نقشِ محوری دارند، و در ياد و خاطرۀ بســياری از كودكانِ سال های نه چندان 

دور باقی مانده است.
2. كاوه گوهرين در مقاله ای در كتاب يادمان صمد بهرنگی دربارۀ معادل های 

فابل در زبان فارسی نوشته است: 
«واژۀ "فابل" در زبان فارســی معادلی ندارد. دكتــر زرّين كوب با ترديد واژۀ 
"مَثَل" را پيشــنهاد كرده اند. دكتر وحيديان كاميــار از فابل به عنوان "قصّه و 
افسانه" ياد كرده است. حسن جوادی از فابل با عناوين داستان و افسانۀ حيوانات 
سخن می گويد. محمّد علی جمال زاده برای فابل، "كليله" را پيشنهاد می كند، كه 
اشاره است به كليله و دمنه، قديمی ترين نمونۀ داستان های حيوانات. جمال زاده 
هم چنين به نقل از دوســتی می نويســد كه در زبان افغانی برای "فابل" كلمۀ 
"باســنيا" و يا "باسنی نيا" يا "باشی نيا" را دارند كه شبيه به كلمۀ باسنی روسی 

است.» (درويشيان، 1379: 424)
3. شايد پرندگان بيش از حيوانات ديگر در آثار عرفانی و تمثيلیِ زبانِ فارسی 
نقش داشته باشند. دكتر تقی پورنامداريان در كتاب ارزشمند رمز و داستان های 
رمزی در ادب فارسی، در بخش «پرنده، رسالة الطّيرها» دربارۀ سفرهای روحانی 
از اينكه در رمز، پرنده يا پرندگانی ممثّل شــده اند، به تفصيل سخن گفته، و در 
بيانی تحليلی، داستانِ مرغان و گونه های مختلفش را نشان داده است. سفرهايی 
كه «نفس يا روح انســانی به صورت مرغی مجسّم شده است كه سفر يا معراجِ 
روحانیِ نفوس بی باكی را كه دســت به اين سفر پرخطر زده اند، تصوير می كند» 

(پورنامداريان، 1375: 413).
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4. الگوری (Allegory) از ريشــۀ الگوريــای يونانی، به معنی طوری ديگر 
سخن گفتن است. الگوری شــيوه ای بيانی است كه در آن، يك شخص، يك 
عقيدۀ مطلق يا يك واقعه، هم نشــان دهندۀ خودش اســت، و هم نشان دهندۀ 
چيزی ديگر. الگوری را می توان به عنوان «اســتعارۀ گسترده» تعريف كرد. اين 
اصطلاح اغلب برای داســتانی به كار می رود كه نويسندۀ آن از شخصيت ها يا 
اعمالی كه ضمن داستان آمده، معنايی فراتر از ظاهر را در نظر دارد، و اين سطح 
زيرين معنايی يا معنای گســترده، نســبت به خود داستان، جنبه های معنوی و 

اخلاقی بسيار بيشتری را در بر می گيرد (تقوی، 1376: 90).
5. دَوالپا موجودی افسانه ای، به شكل پيرمردی كه بر سرِ جاده در   
بيابان نشيند و گريه كند و از رهگذران خواهد كه او را به دوش گيرند و به سوی 
نهر ببرند، و اگر چنين كنند ناگهان پاهای درازی از شكم او بيرون آيد و به دور 
كمر رهگذر پيچد و محكم شود و رهگذر ناچار باشد كه از آن پس همواره او را 

حمل كند، و از او فرمان ببرد (نجفی، 1378: 712).
6. صــادق هدايت ضمن تنفّــر و پرهيز از گوشــت خواری، در   
كتاب فوايد گياه خواری، به ويژه در مقالۀ «انســان و حيوان»، سرســختانه و با 
تمام احســاس به دفاع از حقوق حيوانات پرداخته است، و در مقايسه با حيوانات 
كه باهوش، مهربان و بی آزارند، همنوعان خود را خودپســند، سنگدل، و ناپاک 
و خونخوار می شناســاند، و اين «مجســمۀ اخلاق» و «شاهكار خلقت» را مظهر 
سنگدلی و سبعيت می خواند. انسانی كه برای جاه طلبی و خودخواهی خود يك 
جانی، يك ظالم، يك راهزن و يك جلاّدِ تمام عيار است (رک. هدايت، 1383: 

286 به بعد). 
كتاب نامه:

- آل احمد، جلال، 1360، سرگذشت كندوها. تهران: رواق. 
- ازوپ، 1373، افســانه های ازوپ. ترجمۀ علی اصغر حلبی. تهران: 

اساطير.
- انوشه، حسن، 1376، دانشنامۀ ادب فارسي 2. تهران: وزارت ارشاد 

اسلامی.
- اوليايی نيــا، هلن، 1379، داســتان كوتاه در آيينــۀ نقد. چاپ اوّل، 

اصفهان: فردا. 
- بابا مقدّم، رضا، 1348، اسب. چاپ اوّل، تهران: صفی عليشاه. 

- پورمقدّم، يارعلی، 1380، يادداشت های يك اسب. چاپ اوّل، تهران: 
آرويچ. 

- پورنامداريان، تقی، 1375، رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی. 
چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 

- تقوی، محمّد، 1376، حكايت های حيوانات در ادب فارســی. چاپ 
اوّل، تهران: روزنه.

- جوادی، حسن، 1384، طنز در ادبيات فارسی. تهران: كاروان.
- چوبك، صــادق، 1351، خيمه شــب بازي. چاپ چهــارم، تهران: 

انتشارات جاويدان.
- -------- ، 1344، انتــري كه لوطيش مرده بود. چاپ ســوم، 

تهران: انتشارات جاويدان.
- -------- ، 1354، روز اوّل قبر. چاپ پنجم، تهران: جاويدان. 

- -------- ، 1344، چراغ آخر. چاپ اوّل، تهران: جاويدان.
- -------- ، 1377، تنگسير. چاپ ششم، تهران: جاويدان.

- -------- ، 1356، سنگ صبور. چاپ پنجم، تهران: جاويدان.

- -------- ، 1382، تنگســير. با مقدّمه و ويرايش كاوه گوهرين. 
چاپ اوّل، تهران: نگاه. 

- -------- ، انتري كه لوطيش مرده بود و چند داستان ديگر. به 
انتخاب كاوه گوهرين. چاپ اوّل، تهران: آزادمهر.

- خاقانی شروانی، 1377، گزيدۀ اشعار خاقاني. به كوشش ضياءالدّين 
سجادي. چاپ هفتم، تهران: شركت سهامی كتاب های جيبی.

- دانشور، سيمين، 1357، سووشون. چاپ نهم، تهران: خوارزمی. 
- درويشيان، علی اشرف، 1379، يادمان صمد بهرنگی. تهران: كتاب 

و فرهنگ.
- دولــت آبــادی، محمــود، 1374، جالی خالی ســلوچ. چاپ دوم، 

تهران:چشمه.
- دهباشي، علي، 1380، ياد چوبك. چاپ اوّل، تهران: ثالث.

- ساعدی، غلامحســين،1356، عزاداران بيََل. چاپ يازدهم، تهران: 
آگاه. 

- عطّار نيشــابوری، فريدالدّين، 1370، منطق الطير. به اهتمام ســيّد 
صادق گوهرين. چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 

- قاسم زاده، محمّد، 1380، شهر هشتم. چاپ اوّل، تهران: كاروان.
- گلستان، ابراهيم، 1384، خروس. چاپ اوّل، تهران: اختران. 

- گلشــيری، هوشــنگ، 1382، نيمۀ تاريك ماه. چاپ دوم، تهران: 
نيلوفر.

- گوهريــن، كاوه، 1374، «نقش وحــوش و جانداران در آيينۀ كلام 
عطّار». بينالود (ويژۀ عطّار نيشابوری). ش 9، پاييز 1374. 

- مدّرس صادقی، جعفر، 1375، قصه های شــيخ اشراق. چاپ اوّل، 
تهران: مركز.

- مندني پور، شهريار، 1368، ســايه های غار. چاپ اوّل، شيراز: نويد 
شيراز. 

- ----------- ، 1375، موميا و عسل. چاپ اوّل، تهران: نيلوفر.
- ----------- ،1376، ماه نيمروز. چاپ اوّل، تهران: مركز.

- ميرصادقی، جمال، 1379، ادبيات داستانی. چاپ دوم، تهران، سخن.
- مير عابديني، حسن، 1377، صد ســال داستان نويسي. دورۀ چهار 

جلدی، تهران: چشمه.
- ----------- ،1384، هفتاد ســال داستان كوتاه ايرانی. چاپ 

اوّل، تهران: كتاب خورشيد.
- نجدی، بيژن، 1380، يوزپلنگانی كه با من دويده اند. چاپ ســوم، 

تهران: مركز. 
- نجفی، ابوالحسن، 1378، فرهنگ لغات عاميانه. چاپ اوّل، تهران: 

نيلوفر. 
- نصراالله منشــی،1374، كليله و دمنه. به تصحيح مجتبی مينوی. 

چاپ سيزدهم، تهران: اميركبير.
- هدايت، صادق، 1342، سگ ولگرد. چاپ هفتم، تهران: امير كبير.

- --------- ، 1344، ســه قطــره خون. چاپ هشــتم، تهران: 
كتاب هاي پرستو.

- --------- ، 1383، نوشــته های پراكنــده. گردآوری حســن 
قائميان. تهران: جامه دران.

نگاهى به نقش حيوانات در ادبيات


